انترناسیونال ٣١٣
كاظم نيكخواه

بخت از نظام برگشته است

مروري بر نامه عبدالكريم سروش به خامنه اي

نامه عبدالكريم سروش به خامنه اي كه اين روزها در برخي سايتهاي دوم خردادي منتشر شده خواندني و جالب است. او ميگويد نا اميد بوده است و اكنون خوشحال است. و خوشحاليش از اينست كه ميديده است كه بخاطر ظلم و ستم حكومت دين هم دارد از بين ميرود، اما با جنبش اخير از نظر او حداقل دين نجات يافته است اما نظام اسلامي رفته است. او از استبداد و شكنجه و كشتار و تجاوز بسيار ميگويد. و اين گفته ها مهم است. مهم است چون از جانب يكي از دست اندركاران و تئوريسين هاي اوليه خود حكومت دارد ابراز ميشود. از زبان كسي دارد بيان ميشود كه حتي خميني و رجائي و رفسنجاني و برخي ديگر سران حكومت گفته اند كه از قبل از روي كار آمدن حكومت نوشته هاي او الهام بخش و روشني دهنده راهشان بوده است و بعد از روي كار آمدن حكومت اسلامي هم همانگونه كه ميدانيم سروش از سردمداران "انقلاب فرهنگي" جمهوري اسلامي شد كه داستان تصفيه ها و دستگيريها و كشتارهايش را همه ميدانند. اكنون عبدالكريم سروش با صراحت از پايان ناگزير و نزديك حكومت و نظام سخن ميگويد. او از جنايات و شكنجه ها و تجاوزها و ظلم بي حد و حصر سخن ميگويد. از افشا شدنها از رسوايي حكومت، از بن بست نظام سخن ميگويد. اما جناب فيلسوف دو خردادي ما با زيركي تماما اشاره اش به همين چند سال اخير و بيشتر يكي دو ماه اخير است. گويي حكومت جابران و جلادان اسلامي فقط دو سه سال است كه سركار آمده. يا در بقيه عمرش ظلمي نكرده. قتلي نكرده. شكنجه و تجاوز نكرده. او وقتي هنگام نوشتن به جايي ميرسد كه نميتواند به گذشته اشاره اي نكند، يك جمله ميگويد كه "بار خدايا تو گواه باش، من که عمری درد دین داشته ام و درس دین داده ام. از بیداد این نظام استبداد آئین برائت می جویم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آمرزش می طلبم.." (تاكيد از من).
به اين طلب آمرزش سروش از خدا (و نه از دانشجويان و استادان و مردمي كه قرباني شده اند) باز ميگرديم. اما خواندن كل نامه طولاني عبدالكريم سروش مفيد و لازم است. او ميگويد خوشحال است كه "دفتر ايام ورق خورده است و بخت از نظام برگشته است. آبرويش به يغما رفته است و طشت رسوائيش از بام تاريخ افتاده است. كشف عورت شده است.."  و بعد خطاب به خامنه اي ميگويد "..خدا هم از شما روگردان شده است و ستاريت خودرا بازگرفته است. آن دلیری ها که در کنج خلوت و در پرده تزویر می کردید فاش شده است. آه جگرسوختگان و جان باختگان و دهان دوختگان کارگر افتاده است و دامان و گریبان شما را سوخته است. خائفم که بگویم باب توبه هم به روی شما بسته شده است. شریعت هم از شما شفاعت نخواهد کرد که مشروعیت از شما گریخته است.. سالها اعوان و انصار شما زیر چتر حمایت و ولایت شما چون شغالان گرسنه در پوستین خلق افتادند و امنیت و عدالت را از مردم ربودند، دهانشان را بستند، عزتشان را ستاندند، راحتشان را گرفتند، گلویشان را فشردند، خون در دل و اشک در چشمشان نشاندند، زهر قساوت را به آنان چشاندند و چون قومی اشغال شده به اسارتشان گرفتند، حقوقشان را پامال کردند، آزادیشان را به تاراج بردند، حرمتشان را شکستند، افکارشان را به سخره گرفتند، دینشان را وارونه کردند، کارخانه مقدس تراشی تراشیدند، و به نام دین خرافه فروختند، کامشان را تلخ و روزشان را شب کردند، دست خیانت در صندوق آراء شان گشودند، و پای اهانت بر کرامتشان نهادند، دانشگاه ها را به دست جهال سپردند، و بیت الاحزانی بنام صدا و سیما را از دروغ و تهمت انباشتند، و درس غلامی و غمناکی به مردم دادند. نظر حرام نمودند و خون خلق حلال، اجتماعات دروغین و گزاف بر پا کردند، و لاف زنان به مردم دنیا فروختند که همگان عاشقان سینه چاک نظام ولایتند. در زندانها و قتلگاه ها از قتل و تجاوز و تعدی و ضرب و شتم و جرح و شکنجه آن کردند که مغولان نکردند.. خیانت و تقلب کم بود دست به قتل و جنایت بردید، خیانت و جنایت بس نبود تجاوز به زندانیان را بر آن افزودید، قتل و تجاوز و تقلب هنوز کم بود تهمت های جاسوسی و ناموسی را هم بر آن اضافه کردید. درویشان و روحانیان و نویسندگان و دانشجویان را هم امان ندادید و از دم تیغ گذراندید. عاقبت هم به جانیان و بانیان جایزه دادید و به ریش همه خندیدید و ریش سرباز بی نوایی را گرفتید که چرا ماشین ریش تراشی را به سرقت برده است..با خود می گویم برای که اینها را می نویسم؟ برای نظامی که بخت از او برگشته و آب از سرش گذشته وتشنه در سراب مانده وخیمه بر خراب زده و چشم نجابتش بسته و ستون صلابتش شکسته و از چشم خواص و عوام افتاده و طشت رسوائیش از بام افتاده است؟.." 

آري اين كلمات همه حقايقي آشكارند و همانگونه كه اشاره كردم شنيدنش از زبان دست اندركاران ديروز و امروز حكومت مثبت است زيرا قدرت جنبش انقلابي مردم را مورد تاكيد و تاييد قرار ميدهد. اما جناب سروش كه ظاهرا خوشحال است كه نظام به سراشيب سقوط افتاده است و تاكيد ميكند كه طرفدار "حكومت فراديني" است در همين نامه با برجسته كردن و حمايت بيدريغ خويش از "جنبش سبز" در واقع دارد از خط و راه يك جناح همين حكومت مذهبي و مرتجع و جنايتكار پيروي ميكند كه تمام رويايش بازگشت به عصر خميني و بقول موسوي پياده كردن "جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد" است.  خوشحالي او در واقع فقط نجات دين نيست كه آن هم واهي است بلكه از اين است كه فكر ميكند "جنبش سبز" حكومت توحش و جنايت اسلامي را با كنار زدن خامنه اي ها و احمدي نژاد ها، عملا از  انقلاب مردم سرنگوني طلب نجات خواهد داد. 

آنچه در اين رابطه ميتوان به ايشان گفت اينست كه جناب سروش! آنچه را كه خود ميگوييد واقعا باور كنيد و آن اينكه واقعا "بخت از نظام برگشته است. و طشت رسواييش از بام تاريخ افتاده است"  اين نظام را نه موسوي و نه كروبي كه شما رسما حمايتشان ميكنيد نميتوانند نجات دهند. نه بخاطر اينكه بقول شما خداي ستار دست از حمايت اين حكومت برداشته است بلكه بخاطر اينكه مردم يعني همانها كه شما حاضر نيستيد از آنها طلب بخشش كنيد، به خيابان آمده اند و نميخواهند كوتاه بيايند. اين مردم با سينه سپركردن در برابر جنايتكاران به ميدان آمده انده و باور كنيد كه براي بازگشتي  نيامده اند. براي پيش رفتن آمده اند. براي فراتر رفتن و بسيار فراتر رفتن آمده اند. براي به زباله دان تاريخ سپردن كل اين نظام و همه قوانين اسلامي و ضد انسانيش به ميدان آمده اند. هيچ گوشه اي از اين حكومت و سنتها و قوانينش را هيچكس حتي خداي شما نميتواند نجات دهد. فكر اين را از سر بدر كنيد و بحال خود فكري بكنيد. 

و بالاخره آقاي سروش! اين شرم آور است و از نظر مردم پوشيده نيست كه شما هنوز حاضر نيستيد كه رو به مردمي كه قرباني حكومتتان هستند بكنيد و از آنها پوزش بخواهيد. حاضر نيستيد بخاطر "اعانت به ظالمان" و در واقع شراكت در پايه گذاري حكومت ظلم و جنايت و تجاوز و كشتار و حداقل نقش رهبري تان در همان انقلاب فرهنگي كه يك قلم تصفيه هايش بقول شما اخراج ٧٠٠ نفر از استادان دانشگاهها بود، از مردم پوزش بخواهيد. از پدران و مادراني كه با هزار رنج و اميد عزيزان خودرا به دانشگاه فرستادند و بعد حتي اجساد عزيزانشان را هم تحويل نگرفتند حتي پوزش نميخواهيد و انتظار داريد كه شما را در كنار خود احساس كنند! اكنون كه صداي پاي انقلاب را شنيده ايد و اعتراف ميكنيد كه حكومت رفتني است به اين حقايق هم تا دير نشده جدي تر فكر كنيد.  

سراشيب حكومتها و قوانين اسلامي
اوايل ژوئيه امسال دادگاهي در سودان زني بنام "لوبنا حسين" را به جرم پوشيدن شلوار به جريمه و شلاق محكوم كرد. اين زن كه براي سازمان ملل كار ميكرد بهمراه ده زن ديگر به دليل پوشيدن شلوار بازداشت شدند. لوبنا به دليل اينكه كارمند سازمان ملل بود از مصوينت برخوردار بود اما همه ده زن ديگر محكوم به شلاق و جريمه نقدي شدند. لوبنا براي اعتراض به اين حكم داوطلبانه از سمت خود در سازمان ملل استعفا داد تا مصونيت نداشته باشد و بتوانند او را محاكمه كنند. او ميخواست صداي اعتراض ميليونها زن شبيه خودرا بطور رساتر منعكس كند. دادگاه سوداني ناچار شد لوبنا را نيز در بازداشت نگاه دارد و او را نيز به شلاق و جريمه محكوم كند. اين مساله به جنجالي در سودان و در سطح بين المللي منجر شد. هزاران نفر و بيشتر از همه زنان در سودان به حمايت از لوبنا برخاستند. به اجراي قوانين اسلامي به اشكال مختلف اعتراض كردند و صدايشان واقعا به گوش جهانيان رسيد.  در دادگاه دوم دادگاه اسلامي ناچار شد حكم شلاق لوبنا را لغو كند و او به جريمه نقدي معادل ١٥٠ دلار محكوم گرديد. اما لوبنا حاضر به پرداخت جريمه نيز نشد و تصميم گرفت در زندان بماند و به اعتراض ادامه دهد. روز بعد مقامات زندان سراغ او رفتند و گفتند تو آزاد هستي. او تعجب كرد زيرا حاضر نشده بود جريمه اش را بپردازد. بعدا متوجه شد كه طرفدارانش جريمه را پرداخته اند. لوبنا از اين اقدام خوشحال نشد. او ميگويد من به دوستانم گفتم اين كار را نكنند. من از آزاديم خوشحال نيستم. چون شاهد اين بودم كه بيش از ٧٠٠ زن ديگر در زندانند و به شلاق محكوم شده اند. آنها كسي را ندارند كه جريمه شان را بپردازد. هزاران زن تا كنون به شلاق محكوم شده اند.
هنگام برگزاري دادگاه دوم محاكمه لوبنا كه روز ٨ سپتامبر برگزار شد بنا به گزارش خبرگزاريها صدها زن با پلاكاردهايي در اعتراض به بي حقوقي زنان، در برابر دادگاه تجمع كردند و شروع به شعار دادن كردند. پليس آنها را به محاصره در آورده بود. همزمان شماري از اوباشان اسلامي كه همه مرد بودند به اين زنان حمله كردند. آنها را به باد فحش گرفتند، پلاكاردهايشان را پاره كردند و ركيك ترين فحشها را كه بقول خبرنگار گاردين بهترينش "خودفروش" و فاحشه خطاب كردن آنها بود، نثار آنها كردند. اما زنان مقاومت ميكردند. ميگفتند ما نماينده ميليونها زن سوداني هستيم.

اين حركت شايد يك حركت محدود در سودان عليه قوانين اسلامي بنظر برسد اما بطور واقعي نوك كوه يخي است كه نمايان شده است. و محدود به سودان نيست. در يكي دو سال اخير عليرغم اينكه رسانه هاي نوكر با تكيه زدن بر اوج عقب ماندگي و ارتجاع در كشورهايي مثل سودان و نيجريه و سومالي تلاش ميكنند وانمود كنند كه مردم در كشورهاي اسلام زده پروغرب مثل كويت و بحرين و امارات و عربستان سعودي و غيره اعتراضي به قوانين اسلامي ندارند، اما صداي اعتراض در همه كشورهاي اسلام زده دارد به گوش ميرسد. در همه اين كشورها راديكال ترين اعتراضات از جانب زنان و جنبشهاي مدافع حقوق زنان است. در كويت تظاهرات و تجمعات پي در پي بالاخره حكومت را ناچار كرد حق انتخاب شدن و انتخاب كردن زنان براي مجلس كويت را به اجرا بگذارد. در عربستان محدوديت شديد حقوق زنان بارها و بارها در رسانه ها انعكاس يافته است و در بارگاه خليفه سعودي نيز شكاف انداخته است. گروهي از خاندان سعودي معتقدند كه بايد قوانين را عوض كرد و گروهي از آن دفاع ميكنند. در امارات و بحرين نيز بارها شاهد حركت زنان عليه تبعيض و بي حقوقي بوده ايم. 
به اجرا گذاشتن سنتهاي پوسيده و ضد بشري عصر جاهليت با هيچ معيار انساني اي سازگاري ندارد. و بايد دور ريخته شود. اگر مانده است دليلش بهيچوجه فرهنگ و عقب ماندگي مردم اين كشورها نيست. بلكه نياز طبقه حاكم اين زمانه يعني سرمايه داري به اين سمبلهاي سنتهاي انقياد و عقب ماندگي است. روشن است كه كم نيستند مرتجعين مسلماني كه در اين كشورها از اين قوانين دفاع ميكنند و براي دفاع از آنها حاضرند دست به هر جنايتي بزنند. البته همين ها براي دفاع از قوانين اسلامي دلايل و مصالح و منافع بسيار زميني اي دارند.  اما اگر دولت و ارتش و سركوب و خلفاي حاكم به كمك آنها نشتابند، همه اين لشكر جهل و جنايت، يك روز هم در برابر ميليونها مردم متمدن و پيشرو و سكولار دوام نخواهند آورد. در همه كشورها اين حكم صدق ميكند. مساله اينست كه وقتي اين قوانين دور ريخته شوند، خود خاندانها و دولتهاي حاكم هم به زباله دان ريخته خواهند شد و از اين ملك ها و شيوخ و خلفا و آخوندهاي ميلياردر چپيه و عمامه بسر  نشاني باقي نخواهد ماند. اينها حقايق غير قابل انكاري است. اينها به يمن همين قوانين و عقب گردها يا عقب نگه داشتنها به بزرگترين سرمايه داران دنيا تبديل شده اند.
اما آنچه اينجا ميخواهم تاكيد كنم اينست كه واقعيت اين يكي دو ساله و نمونه هاي چون انعكاس گسترده اعتراض وسيع به حكم شلاق لوبنا حسين در سودان و اعتراض به وضعيت زنان در كويت و عربستان شروع يك پايان است. شروع پايان بقاياي عصر جاهليت در همه اين كشورها. و بويژه انقلاب مدرن و انساني در ايران براي به زير كشيدن جمهوري توحش اسلامي سرمايه داران كه حكومتهايي مثل سودان نوچه هاي آن هستند، بلافاصله جنبش راديكال و مدرن و سكولار و ضد قوانين اسلامي را بطور انفجاري در همه اين كشورها جلو خواهد كشيد و همگان خواهند ديد كه بشريت آزادي طلب و پيشرو در اين عرصه از جهان نيز زنده است و راه خودرا ميگشايد. صداي پاي اين جنبش از هم اكنون دارد به گوش ميرسد. لوبناهاي خيلي راديكال تري از اين پس در همه اين كشورها به شمار بيشتري به جلوي صحنه خواهند آمد. و ميتوان اميدوار بود كه قبل از رسيدن به نيمه اول قرن بيست و يكم جهان سيماي بسيار انساني تري خواهد داشت. *
